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 چکیده

های مثنوی، هم در سطح روایت و هم در سطح عناصر، وابسته به بسیاری از حکایت

اند. یکی از عوامل مهم این های دیگری هستند که پیش از مولانا آفریده یا ترکیب شدهحکایت

 سازد.وابستگی، پیوندهایی است که هر متن، بر پایۀ روابط بینامتنی، با دیگر متون برقرار می

های تواند باعث وابستگی به زمینهاساس، نقش مؤلف در جایگاه معرّف و معلّم نیز، می براین

کاهد و با اتّکا به تعلیم سان مؤلف از اضطراب تأثیر دیگران میفرهنگی و متنی دیگر شود. بدین

زند. این پژوهش بر آن های پیشین، دست به بدخوانی خلاق میهایی خاص از روایتجنبه

یابی تحلیلی دریابد که چگونه کارکرهای تعلیمی، منجر به ساختـ  که با شیوة توصیفی است

راستا، چه شگردهایی توسط  اند؟ و دراینحکایت تازة مثنوی نسبت به حکایات متون مبدأ شده

دهد که مولانا درجهت آمده از این پژوهش نشان می دست اند؟ نتایج بهکار گرفته شده مولانا به

های پیشین، درجهت هایی همچون ترکیب و تلفیق پیرنگمطالب تعلیمی خود، با دخالتاثبات 

کوشد. همچنینن شگردهایی چون افزودن خذ کرده است، میاسازی آنچه از دیگران  خودی

های اصلی دو حکایت منبع، قرارگرفتن شاعر )در مایههای تعلیمی فرعی در کنار درونمایهدرون

عنوان معرّف نگرشی خاص، تغییر زاویۀ دید، اطناب در  ها، به شخصیتنقش معلم( در نقاب 

هایی است که ها و... از دیگر دخل و تصرفگوییگفتگوها و بیان مطالب تعلیمی به شیوة تک

کار گرفته  های خود بهیابی حکایتساختن ساختارهای پیشین و ساخت مولانا درجهت دگرگون

 است. 
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 و بیان مسئلهمقدمه 
دهندة تعامل مهربانانۀ اکنون و گذشته نیست؛ ، تأثیر ادبی، نشان1براساس نظریۀ بدخوانی خلاق

گشتن بر آثار متقدمان یا ایجاد تغییر در آنهاست.  بلکه، نشانگر نبرد ادیپی شاعران متأَخر، برای چیره

: 1931 بدخوانی خلاق، جدال، میان شاعر متأخّر با متن مسلّط و متقدّم است )طاهری و فرخی،در 

دانند و ای میکننده(. شاعران و نویسندگان معاصر، تأثیرپذیری از گذشتگان را بار گران و فلج65

اضطراب (. 56: 1931 گیرند )امیری،جویانه را پیش میدر مقابل این اضطراب تأثیر، تلاشی ستیزه

منتشر شد. منظور بلوم از این  1399است که در سال  9ترین کتاب هرولد بلوم ، عنوان مهم1تأثیر

« وابستگی به گریز»اصطلاح، این بود که هر هنرمندی، هنگام آفرینش اثر ادبی، در موقعیتی بینابین 

ادبی جدید،  (.  براساس بدخوانی خلاق، آفرینش هر اثر151: 1931 از آن قرار دارد )احمدی،

 مستلزم تخطّی از هنجار متون نافذ پیشین و خوانش خلاقانۀ آثار برجستۀ گذشته است )مقدادی،

( و متضمّنِ دیالکتیکی بنیادین، میان بازشناسی قدرت گذشته و انحراف از جباریّت آن 111: 1939

 نامد )طاهری و فرخی،ای از لوکرتیوس، خَمِش میگرفتن استعاره است. بلوم، این فرایند را با وام

               نشینی؛ (. این مرحله، دارای دو ویژگی اساسی دانسته شده است: الف( عقب69: 1931

سازی نیز معتقدند، اما این نام اهریمنی  ای دیگر، بهزدایی )هرچند گروهی به مرحله ب( الوهیت

تواند ی بدخوانی خلاق، میهانوعی زیرمجموعۀ مرحلۀ دوم است. یکی از شیوه مرحله نیز به

ترفندهایی درنظر گرفته شوند که شاعران و نویسندگان، برای فرار از اضطراب تأثیر متون مبدأ، 

ای است که شاعر در نقش یک ها، اهداف تعلیمی و تربیتی گیرند. یکی از این شیوه کار می به

یا نویسنده در اصل حکایت معرف و یا یک معلم، مبلغ آنهاست. لذا دخل و تصرفاتی که شاعر و 

ساخت(، نسبت به حکایات سازد، سبب بدخوانی خلاق سطح جدید )حکایت تازهماقبل، وارد می

 گردد. ماقبل می

های بدخوانی در پژوهش پیش رو، نشان داده شده است که چگونه کارکردهای تعلیمی، زمینه

اند و منجر به ساخت حکایتی نو، نسبت به حکایات مبدأیی شده است که خلاق را فراهم کرده

شده، مولانا با تصرفاتی که درجهت بدخوانی  شاعر از آنها استفاده کرده است. در حکایت انتخاب

 

1. Misprision 

2. Anexiety of Influence 

3. Hrold Bloom 
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 سازد و ازدهد، تغییراتی را در عناصر سازندة داستان، وارد میخلاق به نسبت داستان مبدأ انجام می

ودسازی این عناصر و با مرکز قرار دادن مطالب تعلیمی خود، ساختار داستانی ین طریق با خا

ترین  کند که این ساختار تازه، دیگر آن ساختار داستان مبدأ نیست. مهمگذاری میجدیدی را پایه

 الات زیر بوده است:ؤدغدغۀ نویسندگان این مقاله، پاسخگویی به س

 ند؟شوه بدخوانی خلاق منجر توانند بکارکردهای تعلیمی، چگونه میـ 

)نسبت به حکایات مبدأ(  یابی حکایت جدید خودجهت ساختدهای مولانا درشگردها و ترفنـ 

 کدامند؟

 

 مبانی نظری
تاکنون پیرامون نظریۀ بدخوانی خلاق هارولد بلوم، تحقیق مستقلی در زبان فارسی منتشر نشده 

کتاب  باب این نظریه هستند. موثرترین آنها،ترین منابع در های تخصصی بلوم، مهماست و کتاب

های های ادبی و فرهنگ( است. در دانشنامه1963بلوم، ) اضطراب تأثیرگذاری: نظریۀ شعر

دانشنامۀ تخصصی و نقد ادبی نیز، اطلاعاتی کلی پیرامون این موضوع وجود دارد که از جملۀ آنها، 

دیشۀ انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته فرهنگ ان( و 1936 )مکاریک،های ادبی معاصر نظریه

های  چاپ رسیده است، مقاله باره نیز به میان تعداد معدود مقالاتی که دراین ( هستند. از1935 )پین،

)ابوالقاسم  نقد دگرخوانی خلاقانۀ اساطیر در شعر شاملو، براساس نظریۀ بدخوانی خلاق هارولد بلوم

رویکرد قرآنی سنایی به قصیدة ابر فرخی سیستانی ( و همچنین مقالۀ 1939 همکاران، امیراحمدی و

باب در ( حائز اهمیت هستند؛ اما،1931 زاده،مدرسرولد بلوم )ابا نگاهی به شیوة بدخوانی خلاق ه

 .یابی حکایات مثنوی، اثری یافت نشدنقش کارکردهای تعلیمی در بدخوانی خلاق و ساخت

را  1ای دربارة تأثیر غیرمنتظرة پیشینیان بر هنرمندان متأخر، آراء فرویدهریزی نظریبلوم، برای پی

ناخواه تحت تأثیر ای، پدری ادبی دارد که خواهوام گرفت. از این دیدگاه، هر شاعر و نویسنده

( بنابراین، 166: 1939آورد )آلگونۀ جونقانی، وجود می اوست و این تأثیر، اضطرابی را در او به

گردد که ابتدا، خود را از زیر فشار، خارج کند و آنگاه اثرش را از نو، بنا نهد و  راهی میدنبال  به

. این نظریه ادعای وجود (33: 1399بلوم، شود )همین نگرانی، باعث خلاقیت و استقلال او می

 

1. Freud 
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همسویی پایۀ ای بر(، اما، نه رابطه165: 1931زاده، ای موروثی میان آثار ادبی را دارد )مدرسرابطه

ای جدید، بر محور قدرت و تأثیر شاعرانه )طاهری و فرخی، و ادامۀ مسیر با یکدیگر، بلکه، رابطه

توان در ادبیات داستانی، در اقتباس ها را میهای چشمگیر این نوع بدخوانی(. نمونه66: 1931

، ازجملۀ کتبی شاعران یا نویسندگان متأخر، از حکایات پیشینیان مشاهده کرد. مثنوی معنوی نیز

اند، دخل و است که حکایات آن، به نسبت حکایات منابعی که از روی آن به رشتۀ نظم درآمده

که عناصر  ایگونه اند، بهای را خلق کردهاند و ساختارهای تازهتصرفات بسیاری را به خود دیده

ررسی و تحلیل اند. در این مقاله، به بداستانی نیز، دستخوش تغییرات محسوسی قرار گرفته

پرداخته شده است ـ  کراماتحکایت درویشِ صاحبـ  های موجود در یک حکایت مثنوی گفتمان

توان حکایت مولانا را ای وجود ندارد؛ اما، میکه البته، در متون قبل، حکایتی با چنین شاکله

ری تازه ایجاد ترکیب و تلفیقی مابین دو حکایت مجزا دانست که شاعر با پیوند مابین آنها، ساختا

فر، در مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی، حکایتی را از حسن بصری ذکر کرده  کرده است. فروزان

( و الملع )سراجِ طوسی، 515: 1933( که این حکایت در رسالۀ قشیریه )191: 1959است )فروزانفر، 

یزی به طلاست؛ شدن چ ( آمده است. تنها شباهت آن با داستان فعلی مولانا، فقط، مبدل915: 1933

سردرود، با تحقیق جامعی که در رسالۀ دکتری خود، باعنوان بررسی تصرفات مولانا  اما، حیدرزاده

شناختی، موفق به در جریان تحقیقات مآخذ»در حکایت صوفیه انجام داده است، نظر دیگری دارد: 

حکایت مثنوی فرض توانیم تلفیق این دو حکایت را مآخذ این یافتن دو حکایت شدیم که می

ایم که به این باوریم، مولانا با ترکیب کل حکایت اول، با دیگر، ما دو حکایت یافته عبارت کنیم، به

 :1933)حیدرزادة سررود، « نظم درآورده است بخش پایانی حکایت دوم، این حکایت مثنوی را به

های روایت در کتاب(. هر دوی این حکایات، از نوادر هستند و از حکایت اول، فقط سه 39

( و بحرالدموع )فضلِ شانزده( و 16/1195: 1163العدیم، الطلب فی التاریخ حلب )ابن بغیه

شود و از حکایتِ دوم، فقط، یک روایت در ( یافت می1/199: 1163)ابنِ جوزی،  الصفوه صفۀ

هایی ا اقتباس قسمت( وجود دارد. بنابراین، مولانا ب133 :1 : ج1163الصفوة )ابنِ جوزی، کتابِ صفۀ

از هر دو حکایت، یک حکایتِ واحد را خلق کرده است. یکی از مؤثرترین عواملِ دخل و تصرّفِ 

ای است که شاعر جهت تعلیم مریدان و سالکان، درنظر بر مفاهیم تعلیمی و عرفانی مولانا، تأکید

گر ترکیب کرده است و با دارد و برای انتقال آن مفهوم تعلیمی، دو حکایت فوق الذکر را با یکدی

های ای را خلق کرده است که خود از بهترین نمونهتلفیق پیرنگ دو داستان، ساختار داستانی تازه
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 شمار می آید. در زیر دو حکایتِ مبدأ آورده شده است. بدخوانی خلاق، به

را فراهم ام آوردم و با آن روزیحکایت اول: ابو سلیمان مغربی گفت: همواره از کوه هیزم می

کردم تا اینکه گروهی از اهل بصره مانند حسن بصری و مالک بن و به همان مقدار کم، بسنده می

دینار و فرقد سنجی را در خواب دیدم. از آنان دربارة وضعیت خود پرسیدم. به آنان گفتم: شما 

را مواخذه نکند واسطۀ آن م بزرگان اهل اسلام هستید، مرا به روزی حلالی رهنمایی کنید که خدا به

و منت خلائق هم در آن نباشد، دستم را گرفتند و از طرسوس به چراگاهی رساندند که در آن گیاه 

خبازی بود. به من گفتند این همان حلالی است که نه محاسبۀ خداوند در آن است و نه منت 

ل بودم و چه کردم. سه ماه در دار سبینصف سال از همان تغذیه می مخلوقات. همان جا ماندم و

کردم تا اینکه سخنی به ذهنم رسید. پس گفتم این فتنه )آزمایشی( پخته و چه خام، از آن تناول می

و سه ماه دیگر از آن ارتزاق کردم. ناگهان پی بردم که خدا قلبی   است. از دار سبیل خارج شدم

سوگند به خدا که در  پاک به من داده است تا اینکه گفتم: اگر بهشتیان قلبی مثل من دارند، پس

شود، رفتم. کنار آن نشستم. مکان خوبی هستند. از قلمیه به سمت حوضی که مدنف گفته می

ناگهان جوانی را دیدم که اهل لامش بود و قصد رفتن به طرسوس را داشت. مقداری از پول 

ام. ی بسنده کردهآوردم، دراختیار داشتم. پس گفتم من  به همین خبازهایی که قبلاً از کوه می هیزم

دهم تا هنگام ورود به طرسوس چیزی تهیه و از آن تناول کند. این مقدار پول را به این فقیر می

اینکه خواستم دست در جیب کرده و خرقه را در بیاورم، ناگهان فقیر لبهایش را به هم  محض به

چشمانم را برباید  جمع کرده و همۀ زمین اطراف طلایی شده بود که می درخشید. نزدیک بود که

 (.199: 1 ج ،1163جوزی،  و از آن منظره دچار هیبتی شدم که توانستم به فقیر سلام بدهم )ابن

نقل از  عمر و او به بن نصر ازطرف یوسف بن حکایت دوم از کراماتِ اولیاءالله: عبدالوهاب

رشید گفت: صبیح و  بن نقل از داوود محمد بن مسروق و او به بن محمد و وی ازطرف احمد بن علی

ملیح گفتند: ایامی چند گرسنه بودیم، به مصاحبم گفتم یا او به من گفت: با من همراه شو تا به 

واسطۀ او )آن  صحرا برویم، شاید که شخصی را بیابیم و دینمان را از او فراگیریم تا شاید خداوند به

رو شدیم که بسته هیزمی  ای روبهشخص(، به ما سود رساند. هنگامی که وارد صحرا شدیم با سیاهی

بر سر داشت. به او نزدیک شدیم و گفتیم: پروردگارت کیست؟ بسته را از سر بر زمین انداخت و 

بر روی آن نشست و گفت: به من نگویید پروردگارت کیست؟ بلکه به من بگویید: محل ایمان در 

ت. سپس سه بار گفت: مرید قلبت کجاست؟ به مصاحب )همراهم( نگریستم و او نیز به من نگریس
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دانی بندگانی که دید ما جوابی نداشتیم. گفت: بار خدایا اگر می هایش تمامی ندارد. هنگامیسؤال

کنی، این بسته را طلا گردان. گفت: برایت هستند که هرگاه از تو تقاضا کنند، به آنان اعطا می

دانی که گمنامی برای بندگانت می درخشید. سپس گفت: اگرسوگند به خدا! دیدم که بسته طلا می

تر از شهرت است، آن را هیزم گردان. ناگهان تبدیل به هیزمی شد که آن را بر دوست داشتنی

 (. 116و  113: 1116سرش گذاشت و جرئت نکردیم، دنبالش را بگیریم )الطبری الالکائی، 

ژه( و موضوع )سو باب فاعل شناساری درقبل از ورود به مبحث اصلی، لازم است مختص

یابد و تابع های متفاوتی میهای مختلف، هویتد. فاعل شناسا، در زمانشو)ابژه( بیان  شناخت

 پور،حسام )کریمی و گیردهای غالبی است که در آن قرار میهای گوناگون و گفتمانموقعیت

نوع وجود (. پس هر فاعل شناسا، بنا به موقعیتی که به خود اختصاص داده است، یک 131: 1931

 .یابداجتماعی و درنتیجه، توان اثرگذاری می

 
 . چگونگی توان تأثیرگذاری فاعل شناسا در نقش یک معلم8نمودار 

 

(. 199 :1931 )ناظمی و ذکاوت، این روند به این معناست که فاعل شناسا، هویتی ناپایدار دارد

های شناسا با یک موضوع شناخت چند همۀ فاعلسطح دیگر، هرلذا، در زمان گذر از یک سطح به 

شود، متفاوت از سطوح ای که در اثر این انتقال خلق میواحد مواجه هستند، اما، هر سطح تازه

 .(136: 1393، 1ایسر) دیگر است

 

 

1. Iser 

توان اثرگذاری 
یافتن            

(نقش معلم)  

واجد مفهوم شدن  

 بنا بر نیاز شبکه

دارا شدن یک 
نوع وجود 
 اجتماعی

خلق یک فاعل  
شناسا بنا بر  

 موقعیتش

ها و   شبکه
نیروهای      

هتنید درهم  
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 های متنوع از موضوع شناخت خوانش . چگونگی خلق سطوح انتزاعی متمایز بر اثر2نمودار 

 

زمان در جایگاه  طور هم گیرند، بهجایگاه خواننده قرار میکه در  هنگامی های شناسا،فاعل

چند بسیار اندک، تغییر هر ای،توانند مسیرهای انتقال را تا اندازهیابند و میمؤلف نیز موقعیت می

های شناسای های موقعیتی، در تعیین سطوح جدید بسیار مؤثرند، فاعلکه بافتازآنجابدهند. 

های شدّت از این بافت به پردازند نیز،اسا، به بررسی این سطوح میعنوان فاعل شن دیگری که به

های شناسا . یکی از انواع این فاعل(915: 1335، 1باختین) متأثرند موقعیتی و شرایطِ فرهنگی،

(. 931 :1939 )رشیدیان، کندباشد که نقش فاعل شناسا را ایفا میتواند نویسنده یا شاعر  می

ابتدا، از متون قبل که شاعران یا افریند، درخواهد اثری جدید را بیزمانی که وی میمعنا که  این به

کند و با توانند نقش فاعل شناسا را دارا بوده باشند، رفع اضطراب تأثیر مینویسندگان آنان نیز، می

رای حفظ آید. سوژة جدید، ب راهکارهایی، درصدد خلق اثری برتر و متفاوت از متون قبلی برمی

 :1931 پور،)کریمی و حسام دنبال کسب هویّت از ذهنیت دیگران است فاعلیّت خود، ناگزیر، به

عنوان پیشروی امری در جامعه قرار  ای است که به(. حال اگر این فاعل شناسا، شاعر یا نویسنده196

د. از آن های آن گروه یا موضوع باشرود که مروج باورها و ایدئولوژیگیرد، از وی انتظار میمی

کوشد که  بخشد و میگذشته، وی، اهداف و قدرت گروه را در هویّتِ شخصی خود تجسم می

و  فکنی درونتوان به نوعی فرایندهای های خود، محقق سازد. در اینجا، میعنوان خواسته آنها را به

های آرمان ها وتدریج، خواسته که شاعر در این نقش، بهگونه  ؛ به اینرا مشاهده کرد فکنیبرون

دهد که به این شیوه، بخشیدن به واقعیت این گروه از دست می دجهت تجسّدر شخصی خود را،

فکنی خودی شاعر به گروه، گویند. همچنین با برونفکنی اهداف گروه در خود شاعر میدرون

 خودفکنی برونرا  )شاعر( معرّفی کرد که آن تر خودتوان گروه را به نوعی شخصیت گستردهمی

 

1. Bakhtin 
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خود را، معطوف به  نهادن اهداف شخصی، همۀ توجهشخص در چنین شرایطی با کنارگویند که 

خود، مرزی جدید، میان  معلِّمیگرداند. در این حکایت نیز، آگاهی مولانا از نقش هدفی واحد می

اما  ،کوشد که آن را به هر طریق، حفظ کندرسد و میسازد؛ لذا به آگاهی میخود و محیط می

دلیل عدم آگاهی اجتماعی و عدم خلق ذهنیت  به) عدم وجود چنین نقشی در دو حکایت مبدأ

های ایدئولوژیکی اجتماعی(، سبب شده است که نویسندگان آن دو حکایت، جدا از انگیزه

 ده باشند.  جهت

 

 
 

 فکنی خودی شاعر به گروه چگونگی برون فکنی اهداف گروه در شاعر گی درون. چگون9نمودار 

 

 دنبال دارد: ا برای او در خلق حکایتی جدید بهمولانا در نقش یک معلّم، وظیفه مهمی ر رودو

یرد. گیشاعر، نیروی بیشتری از این نقش مب( ، دهدشاعر، امکان تکامل خود را میبه  الف(

، به مرزی جدید بودن واسطۀ تعلیمی هتنها ب فتن این نقش، نههمچنین، شاعر در این حکایت، با پذیر

زندگی خود را نیز به  حیات فردییابد، بلکه، نکته در آن است که خود و دیگران دست می میان

 مبدَّل کرده است: گروهی
 

 
 

 شدن حیات فردی به حیات گروهی . روند تبدیل4نمودار 

برون فکنی خود مولانا به 

 عنوان یک معلم.

تر نوعی شخصیت گسترده

 .برای خود مولانا

های دارا شدن ویژگی

 معرفان )معلمان(.

درون فکنی نقش معلم در 

  .خود مولانا

 شاعر در نقش یک معلم

دست یافتن به حد و مرزی 

جدید، بین خود و دیگران 

 با ارائه اندرزهای گوناگون.

تبدیل حیات فردی شاعر 

 به حیاتی اجتماعی



 39/ )مطالعه موردی: حکایت درویش صاحب کرامات( یابی حکایات مولانا نقش کارکردهای تعلیمی در ساخت

 

 

 

زیرا  ،یابدناپذیر میهویتی مستحکم و تزلزلد، شوکه فرد به نقش نمایندگی خود واقف  هنگامی

(. چنین نقشی 11: 1931 )اکبری و صباغی، دانددر آن هنگام، او، خود را حامل پیامی خاص می

کند که آن نقش، دهد و تعیین میاش انجام میکند که چه کاری برای جامعهبرای شاعر، تعیین می

تواند داشته باشد. شاعر، فاعلی انتظاری از جامعه میگیرد، چه عهده میهایی که برمتناسب با نقش

صورت  پذیری شاعر به)نقش کردن آنها در نقش یک معرفّ این ترفندها و درونی شناساست که با

واسطۀ کارکردهای تعلیمی اقدام  ههای مبدأ، ب(، به پرکردن خلأهای موجود در حکایتمعلِّمیک 

نهایت، حکایتی و در آوردونمایه و ساختار را فراهم میکرده است که این خود، مقدمات تغییر در

بهتر این روند، مقالۀ پیش رو، به سه بخش  هرچه آفریند. جهت تبیین جدید با ساختاری جدید را می

نظر گرفته در که متن مبدأ، همانند یک موضوع شناخت دیگرید: الف( نوعی شعمده، تقسیم 

تواند در آینده وجود داشته  که می دیگرینوعی  ج( ،اشاعر در مقام فاعل شناس خودب(  ،شود می

 نظر خواهد گرفت.در باشد و حکایت تازه مولانا را همانند یک موضوع شناخت

 مثابة موضوع شناخت شدن حکایات مبدأ، بهگرفته درنظر

جهت نه تلاش درگوهرشود، نظر گرفته میواقعیت در عنوان وقتی چیزی در جهان عینی به

این واقعیت ممکن است . (193: 1665، 1)چاپلین شودنوعی ترجمه محسوب می بازنمایی آن،

 تواند یکشود. با این نگرش، هر خوانشی میمثابۀ متنی باشد که خواننده با آن مواجه می به

یافتن به معنا، محوری، بر این پایه استوار است که دستنظر گرفته شود. نظریۀ خوانندهبازآفرینی در

کنندة متن وابسته است؛ لذا، تفسیر و تأویل دریافت و استنباط تاریخی خواننده و تأویلهمواره، به 

(. اساساً، موضوع بودن هر موضوع 31: 1939 )پاینده، ها متفاوت استهر دوره با دیگر دوره

 موضوع شناختعنوان  طور مشهور، به ای که آن را بهشناختی، مبتنی است بر دستگاه ذهنی

های مشهود(، )طبیعت یا واقعیت . ابژة ادراک(916: 1666، 1)حبیب گیردنظر میو یا در شناسد می

)عامل معرفت(، انعکاس خاصی داشته باشد. متن، نوعی موضوع  تواند در ذهن فاعل شناسامی

(. حکایات 93 :1993 )شارون، شود وسیلۀ فاعل شناسا، بررسی می هرود که بشمار می به شناخت

هایی همچون موضوعـ  کندکه در نقش یک فاعل شناسا ایفای نقش میـ دید مولانا  مبدأ نیز از

کردن  رنگ شوند که شاعر برای خلق ساختار جدیدی از آنها، به کمنظر گرفته میدر برای شناخت

 

1. Chaplin 

2. Habib 
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 اضطراب تأثیر دو حکایت ماقبل پرداخته است.

 تأثیر دو حکایت قبلیدر شدن اضطراب  رنگشاعر و کم

زایی کوشند تا با خلق فضایی نو، از اضطرابمعتقد است که دیرآمدگان، همواره میبلوم، 

: 1931 )مکاریک، متقدمین بکاهند، تا خود بتوانند در آن دست به آفرینش بزنند و به هویت برسند

طریق بدخوانی خلاق، در تعامل پویا با متن یا یک بینابین از عنوان با این روند، متن جدید، به .(93

توان در ها را میهای چشمگیر این نوع بدخوانی(. نمونه65: 1931 )صباغی، متون قبل، خواهد بود

ادبیّات داستانی، در اقتباس شاعران یا نویسندگان متأخر از حکایت مبدأ دانست. مثنوی معنوی نیز از 

اند، درآمدهجملۀ کتبی است که حکایات آن به نسبت حکایات منابعی که از روی آن به رشتۀ نظم 

)حیدرزادة  اندای را خلق کردهاند و ساختارهای تازه دخل و تصرّفات بسیاری را به خود دیده

(. مولانا با استفاده از دو حکایت مبدأ، حکایتی تازه را خلق کرده است که در 165: 1933 سررود،

نداشته کدام، ایستایی  در هیچ اما ،هایی را اقتباس کرده استآن از هر دو حکایت مبدأ، قسمت

ه کاستن از اضطراب تأثیر آن دو متن اولیّ های دیگری، جهتدیگر، خوانش است. ازسوی

ها ندارد، اقتباس شاعر از آن دو ای که اطلاعی از این اقتباسکارگرفته شده است که اگر خواننده به

ی هستند که خود، ساختاری ها، چنان تحت تأثیر مفاهیم تعلیمشود. این ترفندحکایت را متوجه نمی

کنندة این فرایند است و  شاعر، خود، ترغیببودن  میانجیگذارند و جدید را پیش روی خواننده می

گیرد؛ درواقع، مولانا مطالبی  موقعیّت مولانا شکل می به باتوجههم، سازندة سطح انتزاعی جدید که 

 .سازدتاری جدید میکند و سپس ساخگیرد و آنها را درونی میرا از یک سطح می

 

 

 

 ترکیب دو پیرنگ درجهت بیان مضامین تعلیمی

 یابند.مجرایی است که در آن حوادث با تسلسل طبیعی یا منطقی، جریان میطرح یا پیرنگ، 

با  سو، عد چه خواهد شد، ازیککه پیرنگ به ما خواهد گفت که چرا این اتفاق روی داد و بازآنجا

رو، پیرنگ عبارت است از ازین .(15 :1991 )پراین، دیگر با حوادث اشخاص رابطه دارد و ازسوی

دو حکایت اولیه 

 در مقام ابژه

تأثیرپذیرفتن مولانا، در نقش فاعل شناسای فعّال از حکایات مبدأ در مرحلۀ 

 اوّل و در مرحلۀ دوم، شِکستِِِ اِضطرابِِِِِِ تأثیرِِِِِِِِ آنها با بدخوانیِِِِ خلاق.
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گیرند که باعث ای شکل میگونه بهها در آن، نمایی از حوادث. حوادث و شخصیتنظم، الگو و 

(. ترفند مهمی 95: 1991 )اخوت، شوند و بیننده دنبال تعقیب حوادث استکنجکاوی خواننده می

ترکیب  کار گرفت، به )جهت خلق ساختاری جدید( توان جهت رفع اضطراب تأثیر یک متنکه می

که مولانا برای ساخت حکایت خود، از دو حکایت استفاده کرده بر این دو حکایت است. علاوه

اند که کند، همگی باعث شدهجهت تکمیل آنها ذکر میتی که شاعر درشدن توصیفااست، اضافه

های زدایی، همراه موقعیتّهای اولیه نباشد. این آشناییساختار حکایت تازه مولانا، به شکل حکایت

هایی است که در حکایت مبدأ، بدین شکل کار گرفته است نیز، از جنبه ا بهجدید دیگری که مولان

کُنِش و از  11وجود نداشته است. حیدرزاده در رسالۀ خود، آورده است که مولانا از حکایت اول، 

 )حیدرزادة سررود، شودوی دیده می کنش را استفاده کرده است و یا در حکایت 9حکایت دوم، 

ها، تحرک و پویایی بیشتری را به حکایت تازة مولانا بخشیده بالای این کنش(. بسامد 15: 1933

 شود که خواننده در انتظار آخر داستان بنشینداست. تلفیق دو داستان در یکدیگر، باعث می

کشیدن مخاطب، بسیار ضروری  دنبال جهت به ( و تعلیقی که رخ داده است،191 :1931 )ریمون،

ای دیگر را نیز، به ذهن، (. این ترکیب حکایات، نکته165 :1931 ذوالفقاری،)اکبری و  است

شود. مولانا، جهت بیان مطالب تعلیمی خود )قدرت تأثیر اولیا بر ماهیّت مواد و تبدیل یادآور می

دهد و با ترکیب آنها،  می)یعنی دو حکایت مورد نظر( را ارائه  های مختلف(، دو نمونهآنها به گونه

جهت تعلیم مفاهیم در کند؛ لذا، حکایت دوم،تر میمایۀ حکایت جدید خود را مستحکمدرون

(. در اینجا 13 :1933 )حیدرزادة سررود، الذکر، به درونمایۀ حکایت اول اضافه شده است فوق

عنصر تداعی نیز به کمک مولانا آمده است و پافشاری شاعر بر انتقال مفاهیم تعلیمی و حالات 

است. جهت تأکید مفهومی در حکایت اول، حکایت دوم را به ذهنش تداعی کرده ر، داشدرونی

 شدن حکایت دوم برای مولانا، در ضمن حکایت اول، شیوة معمولی است که در مثنوی، تداعی این

شود. شود. این شیوه، مانع از تمرکز و درنتیجه تعقل بر ظاهر یک موضوع خاص میوفور دیده می به

در همین لحظات گریز به دهد. درست ها، خواننده را از قشر به عمق سوق میترکیب مولانا با این

یابد و با کردن قشر قصّه است که خود اصلی مولانا و نقش معلمی وی، مجال ظهور میعمق و رها

های  ویز مولانا، برای بیان درونمایهاگوید. این شکست خطی روایت، بهترین دستخواننده سخن می

 ت.تعلیمی اس
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 های تعلیمیمایهافزودن درون

ای است که در خلال اثر کشیده خط یا رشته ،مایه، فکر اصلی و مسلط هر اثر استدرون

(. هرچه 191: 1995 )میرصادقی، پیونددهای داستان را به هم میها و موقعیتشود و وضعیت می

 )اسکولز، بیشتر تضمین خواهد شدتر و پایدارتر باشد، عمر طولانی اندیشۀ اثر، درونمایه، مهم

عنوان نمونه  های بسیاری را بهتوان داستان(. در مثنوی می99 :1931 فر،زاده و طاهریغنی ؛1939

جهت تأکید و تأیید بر مطلبی تعلیمی یا عرفانی، نمود و در ذکر کرد که به صورت داستانی فرعی

نوی است که ناشی از آفرینش های مهم مثویژگیواقع، شیوة داستان در داستان، یکی از . دراندیافته

، مانع از تمرکز و درنتیجه، تعقل بر ظاهر هر داستان در داستانصورت ارتجالی است. شیوة  آن به

 کندشود و شاعر، ازین طریق، آراء خود و دیگران را بیان مییک از مضامین خاص می

های اصلی ، تعلیقی بر سرِ راه پایان داستانهای فرعی(. این نوع داستان191 :1936 )پورنامداریان،

حکایت حرکت کند.  پهنایو  عرض، در طولیجای حرکت  به شود خواننده،است که باعث می

ندیشد و گوینده نیز له بیتر به مسئگونه مواقع، عمیق شود که خواننده در اینها سبب میاین انشعاب

توان ساختارهای  در کنار ساختارهای اصلی، میبنابراین،  .به بیان مطالب تعلیمی خود بپردازد

 تری را مشاهده کرد. این داستان در ادامۀ داستان سلیمان و بلقیس آمده است.کوچک
 

 
 

طور متوالی، داستان را مثلاً در  به جای بازگویی این چهار قسمت، به اگر روایتگر این داستان،

( B) ( آغاز کند، داستان جدید او در نقطهB) متوقّف کند و داستان دیگری را در این نقطه Bنقطۀ 

 خطی یا شیوة داستان در داستان، در فاصلۀ دو نقطهترتیب، در روایت غیر این . بهگسترش یافته است

(B( و )Cیک داستان جدید خلق می ،)نظر نیز، مورد (. حکایت116: 1939 ،سودا)آتش شود

راستای تبیین و تعلیم مضمونی است که در حکایت ماقبلش در مثنوی از زبان حضرت سلیمان، در

شدن این قدرت، بر اولیایی  هارزشی زر و سیم، در برابر قدرت خداوند و بخشید)بی بیان شده است

ساختگی، مطلبی را  و هیئت یک حکایت که مولانا گاهی اوقات، در لباسازآنجاکه تسلیم اویند(. 

 داستان در اثر این تعلیق أخیر افتادن پایان. داستان ثانویه و به ت5نمودار 
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بخشی به جهت عینیتدر )ثانویه( را (، داستان فرعی115 :1936 )پورنامداریان، رساندثبات می به

 تنها تأییدی بر سخنانش در حکایت قبل وار ذکر کرده است که نهدرونمایۀ انتزاعی مذکور، نمونه

ی و عرفانی دیگری را نیز به مخاطب گوشزد )بلقیس( باشد، بلکه، خود داستان نیز مطالب تعلیم

الهی است که در کنار آن، موضوعات  یمورد کرامت اولیامایۀ اصلی این داستان، درکند. درونمی

وقوف اولیا بر و  وجود اولیای مستور الهیتعلیمی و عرفانی دیگر قابل مشاهده است. از آن جمله: 

 :1933 )حیدرزادة سررود، ...و با پیر طریقت چگونگی رفتارکردن، هیبت و شکوه ایشان، ضمایر

کارگرفته است، نحوة بیان این  دو حکایت اولیه به(. یکی از تصرفات مهمی که مولانا به نسبت 13

 :است درونمایه نیز هست. در ابتدای داستان آمده

 خضریان را من بدیدم خواب در / رت، اندر سمآن یکی درویش گف

 ال؟ل / از کجا جویم که نبود آن، وبان را که: روزی حلاگفتم ایش

.(593و  1/599 :1996 )مولانا،  

به اینکه خضر از  و باعنایتخواند اولین نکته، آن است که درویش، اولیای الهی را خضریان می

ده است که پرسش شای بیان گونه الهی بوده است و صاحب کرامات، لذا، بیت بعد، به پیامبران

/ از کجا جویم که نبود آن، وبال؟( مولانا با ان را که: روزی حلال )گفتم ایش رساند درویش را می

نوعی، کرامات  نشیند و بهکارد تا به انتظار ب، بذر این تعلیق را در دل خواننده میخضریانآوردن 

دیگر، حضور نامرئی مولانا را در پشت  ازسویخضریان را که در خواب درویش آمده است، ببینید. 

ها و بیان مفاهیم عرفانی گرفتن شاعر در پشت شخصیتاحساس کرد. قرارتوان  مییت نیز این شخص

جمله تمهیداتی است که ، ازویژه مطالبی که در حکایت قبل نیامده است و تعلیمی، از زبان آنان، به

باشد، تواند تأکیدی بر این سیر ای که میشود. نکتهتر دیده میوسیلۀ آن، تعلیم و تربیت، واقعی هب

 الهی بر شمرده شده است. همچنین، یهایی است که در داستان، برای اولیاتوصیفات و ویژگی

های تلخ، کرامات دیگری نیز در داستان روی داده است که زیرمجموعۀ شدن میوه رینجز شی به

د. از تمایزات حکایت مولانا با دو حکایت قبل، در آن است که شاعر گیرنکرامت اصلی قرار می

طور غیرمستقیم، چگونگی رفتار با اولیای الهی، چگونگی آداب معاشرت او را به  م، بهدر نقش معلّ

ترتیب  هرکدام به فهماند. در این داستان، چهار کرامت روی داده است که در زیر،مخاطب خود می

 ده است:شاند و حس و حال مریدان نیز ذکر آورده شده

 ،های تلخشیرین شدن میوهـ 
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  نمودن نطقی عجیب به سوی درویش:روـ 

 (.531 )همان: ربودذوق گفت من، خردها می پس مرا زان رزق، نطقی رو نمود /

حد درویش، نامید و شادی بیمی فتنهقبال آنچه را که در خواستن درویش، بخشش نهان دیگری ـ 

 پس از دریافت آن:

 (.531 )همان:بشکافتم میچون انار از ذوق، وش یافتم         شد سخن از من، دل خ

: )همان د هیزمشدر زمان دیدم که زرششدن درویش تا دیرگه: خودها و بیشدن هیزمزرـ 

969) 

یابد و همچنین در ها و خلأهایی که در دو حکایت پیشین میمولانا در فاصله ،دیگر ازسوی

صورت تدریجی به ذهن  تعلیمی را به کردن و تلفیق حکایت دوم به حکایت اول، مفاهیم زمان اضافه

کند که در دو حکایت ماقبل نیست. فایدة این روند تدریجی، آن است که این خواننده القا می

گیرد، تا ذهن خواننده فرصت فهم و درک ها یکباره پیش روی خواننده قرار نمیاندرز و نصیحت

تدریجی مفاهیم تعلیمی، باعث دیگر، بیان  ازسوی(. 11: 1931 )فصیحی رامندی، آنها را داشته باشد

(. شاعر، این 91 :1935 )عباسی، شود که درونمایه، در جریان داستان، تکوین و گسترش یابدمی

که فرصت بیابد، آن مفاهیم را در ذهن کرده است و هرجا مفاهیم را در کلّ داستان خود، پراکنده

کردن و  ند و آن یکدستیز دارای دیگر ننشاند. این کارکردهای تعلیمی، فایدهمخاطب خود می

توان کردن سطوح انتزاعی است که مولانا از دو حکایت قبل، اقتباس کرده است. می سطح یک

کنند و تر مینوعی، چارچوب ساختاری حکایت جدید مولانا را محکم به گفت که این مفاهیم،

، روازین .چسبانندم میهای مختلف داستان را به ه هستند که قسمت هاییلنگرگاههرکدام به نوعی 

کند، نظر، زمینۀ رهایی از اضطراب تأثیر از متون قبل را فراهم میتنها تداعی مفاهیم تعلیمی مورد نه

گرفته،  قبل نیز هستند که پیوندهای صورت شده از دو حکایت های اقتباسکنندة بخشبلکه متصل

خواننده با  لذا، .ایت قبل شده استبین این سطوح انتزاعی، باعث رهایی از اضطراب تأثیر دو حک

عنوان  جملۀ مفاهیم تعلیمی که شاعر، بهاز شود.رو میسطح، روبه ظاهر یک ساختاری به

 پی انتقال آنها به خوانندة خود است، عبارتند از:درهای فرعی،  درونمایه

 ؛شدن سرّ ضمیر مریدان، توسط وی شنیدهـ 

 ؛کردن به دیگران( )کمک را به خوانندهمستقیم و ضمنی، مطالبی دادن غیر ـ تعلیم

و  531 )همان: خود، ضمیرم را همی دانست او الهی: یشدن سرِّ ضمیر مردم، توسط اولیا فهمیدهـ 
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 ؛(536

 ؛(916 )همان: ان، ره نباشد عامه رایش خاصان:        پیش خاصپ عدم ره یافتن عامان،ـ 

 )همان: اند:   کان بود از رحمت و از جذبشانهیاین مفهوم که اولیا، واسطۀ نزول رحمت ال یالقاـ 

  ؛(911

 (911 )همان: قدر دانستن محبت اولیاء الهی: پس غنیمت دار، آن توفیق راـ 

 ، باید پذیرفت و نباید از کم و کیفیت آن، سوال کرد:بخشندالهی می یاولیارا آنچه ـ 

 ؛(911 )همان: مگر؟چون  ز قربانی دهندش بیشتر     پس بگوید: ران گاوست این 

 (.915 )همان: ست این از رحمتیالهی، رحمت محض است:         بخشش محض یبخشش اولیاـ 

 هاپردازیایفای نقش معلمی در نقاب شخصیت

شود. هرقدر هایی دانست که ساختمان یک اثر روی آنها ساخته میها را باید، پایهشخصیت»

« تر خواهد بودتر و پایدارتر و از گزند زمانه، مصونبنا، محکمها استحکام داشته باشند، این پایه

بخش، مایه نیز در ارتباط است )زمانی و الهامپردازی با پیرنگ و درو(. شخصیت19: 1991)دقیقیان،

سازی حکایت مولانا نسبت به دو حکایت ای که درباب شخصیت ترین نکته (. برجسته3 :1936

خصیّت اول که راوی است، در روایت منبع، ابو سلیمان مغربی است، منبع، چشمگیر است، آنکه، ش

برد و آن را باعنوان کلی، درویش، معرّفی اما، مولانا در خلق حکایت خود، نامی، از آن نمی

عمد، این کار را انجام داده  توان بر آن بود که مولانا به(. می61 :1933کند )حیدرزادة سررود،  می

پردازی، بعضی از را به این ترتیب، عمومیت ببخشد. درواقع، در شخصیت است تا ویژگی کرامت

ای از دهندة تفکرات گروهی یا طبقهها، نوعی و تیپ هستند. یعنی افرادی که خود، نشانشخصیت

؛ 199 :1999هایی هستند که ویژگی عام و کلّی دارند )اخلاقی، ها، شخصیتمردم هستند. تیپ

آمدن آن، درجهت  (. شخصیت درویش نیز )که نکره161ـ  161 :1995میرصادقی، 

شمار  های نوعی به های اولیای مستور الهی است(، جزو همین شخصیتبخشیدن به ویژگی عمومیت

دهد که اتفاق عجیبی که در داستان آید. به این شیوه، مولانا این مطلب را به مخاطب تعلیم میمی

نکتۀ مهم دیگری که در اینجا حائز اهمیت است، آنکه  دهد، ویژگی همۀ اولیای الهی است.رخ می

های داستان، مفاهیم ای که دارد )نقش معلِّم( گاه از زبان شخصیتواسطۀ نقش میانجی مولانا به

توان مشاهده کرد، های مثنوی میکند. این شیوه را در اغلب داستانموردنظرش را بیان می

جود دارد که آیا سخنانی را که بیان شده است، باید به که گاهی اوقات، این تردید و ای گونه به
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(؟ این شیوة غیرمستقیم، 13 :1953کوب، شخصیت اصلی، منتسب کرد و یا به خود مولانا )زرین

تنها تأثیر بیشتری دارد، بلکه، این امکان را به شاعر داده است که مفاهیم تعلیمی موردنظر، با  نه

که مولانا، در این حکایت،  رو، زمانیداستان بیان گردند. ازین هایحالتی شناور، از زبان شخصیت

پردازد، از نقش یک راوی مشروح به های داستانی، به بیان مفاهیم تعلیمی خود میاز زبان شخصیت

دیگر، مولانا با  دهنده و تفسیرکنندة مفاهیم خود است. ازسوی شود که تعلیمراوی مفسِّر تبدیل می

کند بین مستمعان، توجه آنان را از من قال به  ما قال )درونمایه( معطوف می حذف  اسامی ناشناس

الصفوه، این درویش، معرفه است و در داستانِ ازآنجاکه در صفه (.66 :1933)حیدرزادة سررود، 

ترین ترفندهایی است توان بر آن بود که این مسئله، یکی از برجستهمولانا، نکره بیان شده است، می

گرفته،  واسطۀ آن، اضطراب تأثیر دو متن قبل، از بین رفته است و با بدخوانی خلاق صورت که به

رغم دیگر، علی حکایتی جدید با ساختار و سطحی نو، در برابر مخاطب قرار گرفته است. ازسوی

آید که درویش، شخصی دیندار، متشرّع، اهل تقوی و ورع است که اینکه از جریانِ روایت بر می

آلود است و کند و بادقت درپی تشخیص روزی حلال از شبهدن حرام و مکروه اجتناب میاز خور

الدعوه است و به همت خضریان، نشین نیز، هست، اما با وجود اینکه درویش، مستجابعزلت

کند و دچار صاحب کرامت شده است، از منتهیان نیست؛ زیرا، از ظاهر افراد بر باطن آنها دلالت می

ای توصیف شده است که گویا اطلاعی از اولیای مستور الهی گونه شود و بهادبی میبیاشتباه و 

توان بر آن بود که درویش، دارای چند بُعد است و در یک رو، میجا(. ازاینندارد )رک، همان

( و از این طریق، 39ـ  31 :1995سطح، توصیف و تعریف نشده است و ایستا نیست )میرصادقی، 

آید. درباب اجرا در می واسطۀ این شخصیت چندبُعدی، به ای تعلیمیِ شاعر، بههدرونمایه

اند که آنچه در یک داستان محور، بر آن شدهبه همان دیدِ تیپ ای، باتوجهپردازی، عدّه شخصیت

مهم است، حوادث داستانی است و شخصیت، تنها برای این وظیفۀ خود، وارد عرصۀ داستان 

را نام برد. به نظر این افراد،  9، پل ریکور1، ولادیمیر پراپ1توان به ارسطو، میشود. از این عدّه می

 :1991گویند، مهم است نه خود آنها )اخوت، پرسند و میها، یعنی آنچه میتنها کنش شخصیت

شماری که در طول حکایت، در کنار مبحث اصلی، های بیبه تداعی اساس، باعنایت (. براین116

نوعی مجری مفاهیم تعلیمی شاعرند.  ها، بهتوان بر آن بود که شخصیت دهند، میمی برای شاعر رخ
 

1. Aristotle 

2. Veladimir propp  

3. Poul recur 
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خاطر بستر تعلیمی و  های عامیانه، بهحکایات و قصه رسد که در متونی چون مثنوی،نظر می به

های روایی و کارکردهای آنهاست نه فاعلِ آنها مفهومی نهفته در آنها، تأکید بیشتر بر گزاره

ها مشخص  و (. از دید ریکور، ازآنجاکه در داستان، پیرنگ، قبل از شخصیت19 :1991 )دقیقیان،

(. این 36: 1939ریزی شده است، پس، کنش، در قیاس با شخصیت، والاتر است )ریکور، طرح

مطلب در حکایت مولانا که پیرنگ آن از ترکیب دو پیرنگ ایجاد شده است، از اهمیّت بیشتری 

های غیرمستقیم )فرعی( نیز همانند هویّت اصلی، عامل و ۀ بعد اینکه شخصیتبرخوردار است. نکت

واسطۀ  دهد تا در نقاب آنان و در نقش یک معلم یا بهپویا هستند و این فرصت را به شاعر می

کند. کند، کارکردهای تعلیمی خود را ارائه ها منتسب میهایی که به این شخصیتگفتگو و ویژگی

ای چند و گویی درونی دارد، حبهکه درویش با خود، تک دوم حکایت، زمانیمثلاً در قسمت 

کش )اولیای مستور( سرِّ ضمیر دهد، درست است که درویش هیزممقداری زر به این درویش می

گوید، کش، اندیشۀ درویش نخستین را به وی میکه درویش هیزم یابد، اما زمانیدرویش را در می

های داستان، مفاهیم خود را نیز واسطۀ همپایگی با شخصیت شمرد و بهت میمولانا، فرصت را غنیم

 آموزد.با آنها می

 پس همی منگید با خود، زیر لب     در جواب فکرتم آن بوالعجب:

 که چنین اندیش از بهر ملوک     کیف تلقی الرزق اِن لَم یَرزَقوک!

 (539و  1/535 :1996 )مولانا،

الصفوه، چنین عبارتی نیست و تنها از درویش، حکایت دومِ صفه این در حالی است که در

توان بر آن بود که مولانا در نقش یک معلّم در مرکز قرار شود. میال میؤایمان و دین وی س

 گرفته است که همان فاعلِ شناسا است:
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 اثبات مفاهیم تعلیمی موردنظرعنوان محملی برای  شدن حکایت جدید مولانا به مانند یک دایره به . فرض6نمودار 

 

نظر گرفت که نقطۀ شروع آن، آغاز داستان مولانا درتوان محدودة حکایت دایرة فوق را می

نظر گرفته است و نقطۀ پایان دایره نیز، نقطۀ پایان ی دراست که مولانا، جهت بیان کرامت اله

گفت که محدودة داستان، محیط توان اثبات رسیده است. می مستور به داستان است که کرامت ولی

دایره و محمِلی برای بیان مطالبی تعلیمی است که شاعر در نقش یک معرّف، در مرکز این دایره، با 

گوید، مفهوم موردنظرِ خود را به گذارد و یا از زبان آنان سخن میها میتأثیراتی که بر شخصیّت

ایان، یکی است و آن، اثبات کرامت اولیا، از رو، نقطۀ شروع و نقطۀ پاین. ازکندخواننده القا می

آغاز تا اثبات است. نکتۀ حائز اهمیت، آن است که شاعر تا نیمۀ راه، با شخصیتی از حکایت اول و 

های بودن شخصیت دهد. پویایی و عاملدر ادامه، با شخصیتی از حکایت دوم، داستان را ادامه می

کند، در ه در فواصل و خلأهایی که شاعر مشاهده میدهد کداستانی، این امکان را به شاعر می

پردازی کند. بدین شیوه، شاعر با شخصیتهای داستانی برود و نقشِ معلّمی را ایفا نقش شخصیّت

کند، از اضطراب تأثیر دو حکایت پیشین خود خود و با گفتگوهایی که بین آنان رد و بدل می

. تمایز دیگری که حکایت مولانا و دو حکایت ماقبل آفریندکاهد و ساختار و سطحی تازه می می

پردازی غیرمستقیم دارد. در این مورد ولی مستور، شخصیتد دارد، آن است که شاعر، دروجو

بردن به  در پی ها در گسترش طرح روایی و همچنین،روش، راوی، از اعمال و کنش شخصیت
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(. استفاده از عمل و کنش، برای 131 :1999 )اخلاقی، کندها استفاده میحالات درونی شخصیت

(. در اینجا 961 :1933 )یونسی، پردازی استهای شخصیتپردازی، یکی از مؤثرترین راهشخصیت

 ،کند که همه چیز را آشکار کندشود، راوی سعی نمیکه حکایت از زبان درویش، روایت می

هایی که بین درویش و ولی مستور بلکه مولانا از زبان درویش با آوردن رخدادها، وقایع و واکنش

ع های اولیای الهی را فرا بگیرد. این نوکند که خودش، خصلت دهد، به خواننده کمک میروی می

خود  های ارزشیطریق تغییر رفتارِ ولی مستور، طبق نظامتعلیم غیرمستقیم، درکی است که از

شده و  بودن توضیحات بیان یمغیرمستق شدن درویش، توان گفت که نکره ذکرآید. میدست می به

شده، همگی به این قصد صورت گرفته است که: اولاً  بودن شخصیت توصیف ین چندبعدیهمچن

 .شودکند که تنها جنبۀ الهی در وی دیده نمیشاعر، توصیفاتی را برای این شخصیت یاد می

یت درویش هایی را برای شخصعمد ویژگی به دیگر، در قسمت دوم حکایت، شاعر، عبارت به

شود تواند حتی دچار اشتباه شود که این مطلب، باعث میشمارد که جنبۀ زمینی دارند و میمیبر

که خواننده آن را بیشتر بپذیرد؛ زیرا یکی از وظایف عمدة شخصیّت، برانگیختن حس موافقت، 

با اموری شود که خواننده درکل ( این زمینه سبب می961 )همان: مخالفت یا نفرت خواننده است

 طبیعی مواجه نشود. کاملاً غیر

 وسیلة گفتگوها ارائة مفاهیم تعلیمی به

پردازی غیرمستقیم، استفاده از زبان شخصیت است. گفتگو، های شخصیتیکی از شیوه

 )یونسی، کندگوینده، ذهنیات و خصوصیاتِ شخصی نویسنده را آشکار می تیپیهای ویژگی

تواند نویسنده را در گیری مناسب از عنصر گفتگو میو بهره (. همچنین شناخت درست965 :1933

( و در کنار 119 :1939 )طغیانی و نجفی، پیشبرد عمل داستانی، بدون دخالت مستقیم، یاری نماید

ترین (. برجسته36 :1953 )زیگلر، پرداخت دیگر عناصر داستانی، به اثر تحرّک و نیرو ببخشد

بیت این حکایت،  91بیت از  16باب گفتگو در حکایت مولانا چشمگیر است، آنکه، ای که در نکته

کردن پویا درصد( و این خود، نشان از آن است که شاعر، جهت 11) به گفتگو اختصاص دارد

تنها به ساختار خود  نهکه شاعر ازآنجاهای موجود، از گفتگو، استفادة زیادی کرده است. شخصیت

های مثابۀ موضوع شناخت دارد، گفتگو بههای داستان نیز نگاهی یتحکایت، بلکه به شخص

هستند.  اطنابجهت رفع اضطراب تأثیر دو حکایت مبدأ، دارای در شده در حکایت مولانا، اضافه

برای  دیگر، فرصتی مناسب ازسوی شود.این اطناب در گفتگوها، باعث گسترش پیرنگ داستان می
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نمونه، در   عنوان چیده و مهم عرفانی و تعلیمی، بوده است. بهجهتِ روشنگری مفاهیم پیشاعر در

آموزد و برای اینکه  پایان داستان، شاعر به مرید و خوانندة خود، آداب صحیح رفتار با اولیا را می

شدن گفتگوها بود. ترتوان شاهد طولانیخوبی در ذهن مخاطب جایگیر شود، می بهمطلب تعلیمی 

های گویی درونی شخصیت و که در این داستان چشمگیر است، تکهمچنین، گونۀ دیگر گفتگ

گویی، گفتگو یا هر شکل دیگری از بیان شفاهی یا کتبی، معرف شکل داستان است. تک

در »آورد: در کتاب خود می سوداآتش(. 163و  169 :1991 )راسی، بازتابی استخود کلاسیک

-نظم مثنوی و یا خوانندة احتمالی آن و نه حسامها، مخاطب وی، نه یاران مجالس شبانۀ این قسمت

 خیزدمیحاوره برالدین و یا هر کس دیگر است؛ بلکه مخاطب، در درون است که مولانا با او به م

گویی سازد، تک(. در حکایتی که مولانا از تلفیق دو حکایت مبدأ می113 :1939 سودا،)آتش

-حال تکی دارد: یکی در جایی که درویش درزدرونی، در دو قسمت از حکایت، نمود بسیار بار

گویی، آن است که شاعر این نکته را به خوانندة  گویی درونی با خود است که دلیل ذکر این تک

)ولی مستور( حتی از ضمیر درویش آگاه است و این  شکندهد که درویش هیزمخود تعلیم می

گذرد ای که از خاطر مردم می ی بر اندیشهالهی حت یکند که اولیانکته را به خوانندة خود القا می

های درونی، گذرگاه انتقال مضامین  گویی اما در جاهای دیگر این حکایت، تک ،نیز آگاه هستند

های گوییشاعر، از تک. های مولانا را به مریدانش بیان کنندتعلیمی به خواننده هستند تا ناگفته

کند که این شیوه صمیمیت مفاهیم خود، استفاده می عنوان فرصتی برای بیان ها، بهدرونی شخصیت

 کند:بیشتری را نیز با خواننده بر قرار می

 گفتم ار چیزی نباشد در بهشت    غیرِ این شادی که دارم در سرشت

 هیچ نعمت، آرزو ناید دگر    زین، نپردازم به جُوز و نیشکر

 (531ـ  1/535: 1996 )مولانا،

گویی پیر حکایت مثنوی از دو حکایت قبل شده، حدیث نفس عامل دیگری که باعث تمایز

 کش است:هیزم

 (.539 )همان: کیفَ تلقی الرزق اِن لم یذرقوک   که چنین اندیش از بهر ملوک 

 اما در حکایت مبدأ هیچ اثری از این سخن نیست و این سخن، حاصل تصرفات مولاناست.

 کردن نوعی دیگری در آینده شدن و فرض قائل

رود. شاعر یا نویسنده شمار می رای هویت تازه است و جهانی نو بهاین مرحله، متن جدید دادر 
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کند و ثبات و مرکز آنها را نامرکز میطریق بازاندیشی در سطوح ماقبل، مرکزیت آنها را بیاز

رو، ازین .راندکند و مرکزیت قبل را به حاشیه میریزی میعوض، خود، مرکز جدیدی را پایهدر

دهنده در آن، توان ای شکلنیروهای شبکه به باتوجهشود که نظام جدید، دارای اقتداری می

توان بر آن آورد. میدست می به توانند فرض شوند، ه در آینده میهایی را کتأثیرگذاری بر دیگری

تواند همانند یک موضوع شناخت، برای دیگری آینده فرض شود که بود که سطح جدید نیز، می

 .ان غلبه و تسلط بر آن را داردتو

 

 
 

 شده در آینده توانایی اثرگذاری حکایت جدید مولانا بر حکایتی مابعد، در مقام یک دیگری فرض. 8نمودار 

 

 و پیشنهادها گیرینتیجه
های استفادة مولانا از متون ماقبل، تلفیق دو حکایت و درنتیجه ساخت یک یکی از شیوه

نظر در شناختیحکایت جدید است. شاعر در این شیوه، دو حکایت ماقبل را چونان موضوع 

 ای که شاعر گیری مفاهیم تعلیمی و تربیتیکار به واسطۀ هگیری ترفندهایی و نیز بکار گیرد و با به می

)در نقش یک معلم( نسبت به متون مبدأ به حکایات خود افزوده است، حکایت جدید خود را 

 ،را مولانایابی حکایت جدید  ر کارکردهای تعلیمی در ساختدرونی و خودی کرده است. تأثی

 توان در موارد زیر خلاصه کرد: می

 واسطۀ کارکردهای تعلیمی و انتقال آنها به سطح جدید هشده، ب شدن مطالب اقتباس خودیـ 

 ؛)حکایت مولانا(

 ؛جهت ارائۀ مفاهیم تعلیمیحکایت درترکیب پیرنگ دو ـ 

بخشی به این مفاهیم  عینیتاستای بیان مطالب تعلیمی و ردرداستان در داستان گیری از شیوةبهرهـ 

 ؛انتزاعی

نظر در لیمی موردها در نقش یک معلم و بیان مفاهیم تعگرفتن شاعر در پشت شخصیتقرارـ 

دو حکایت مبدأ در 

مقام دیگری های 

 فرض شده در گذشته

مولانا در مقام یک 

فاعل شناسا در خلق 

 یک حکایت جدید

شاعر، نویسنده و یا حکایت 

مابعد در مقام یک دیگری 

 فرض شده در آینده

 توان اثر گذاری بر توان اثرگذاری بر
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 ؛ذهن مخاطب

صورت تدریجی به مخاطب و لذا تکوین و گسترش آنها از این  مفاهیم تعلیمی به القاشدنـ 

 ؛مفاهیم ترین فرصت برای بیان این طریق و استفادة شاعر از کوچک

سطۀ نشاندن مفاهیم تعلیمی در وا ه)سطح جدید( ب شدن حکایت جدید مولانا ستد یکـ 

 ؛جای حکایت جای

 ؛ایفای نقش معلمی در زمان تبدیل راوی مشروح به راوی مفسرـ 

 ؛بعدیهای چندواسطۀ شخصیت هارائۀ مفاهیم تعلیمی شاعر بـ 

 ؛یا و رهایی از تأثیر متون ماقبلهای پوایفای نقش معلمی با نفوذ در بطن شخصیتـ 

خوانی جهت بدفتگوهای موجود در حکایات مبدأ درشدن گفتگوها نسبت به گترطولانیـ 

 گویی درونی.  طریق تکخلاق و نیز بیان مطلب موردنظر از

های مبدأ را پر واسطۀ مفاهیم تعلیمی و تربیتی، خلأهای موجود در حکایت هب شاعر ترتیب این به

های نخستین، بدخوانی نهایت نسبت به حکایتاز اضطراب تأثیر متون ماقبل، در با رهایی کند ومی

که هویت تازة حکایت مولانا، به این اما باعنایتخلاق دارد و سطح جدیدی را ایجاد کرده است. 

که  کردن سطوح ماقبل است، این امکان وجود دارد که در حکایاتیکردن و نامرکز ثباتماحصل بی

را اند نیز، بتوان تأثیرات حکایت مولانا اساس این محتوا و درونمایه ایجاد شدهاز مولانا بر مابعد

در آنها  شود که در متون مابعد از مولانا که محتوای حکایات مولانامشاهده کرد. لذا پیشنهاد می

بدخوانی  د تا میزان اضطراب تأثیر حکایت مولانا در آنها و یاشوشود، بررسی و تحلیل  دیده می

 د.شوکار مابعد نسبت به حکایت مولانا، آش خلاق متون
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 ترجمۀ فرزانۀ طاهری، تهران: آگه. درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات،(، 3131اسکولز، رابرت )

ت مجموعۀ مقالا تعامل و تقابل خود و دیگری در شعر ناصرخسرو،(، 3111اکبری، مهرداد و صباغی، علی )

 ، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.3111اریبهشت 13و  14همایش هزارة ناصرخسرو قبادیانی، 

(، تحلیل مفهوم تعلیق و ساختار روایت )مطالعۀ موردی: سورة نبا(، 3111اکبری، مهرداد و ذوالفقاری، محسن )

 .313ـ  311 :1 ، شمارة1دورة  قرآنی،ـ  های ادبینشریة پژوهش

نشریة های خلاقانۀ اساطیر در شعر احمد شاملو، (، نقد دگرخوانی3111ابوالقاسمی و همکاران )امیراحمدی، 

 .71ـ  11: 11پی در ، پی1شمارة شناسی، پژوهش های نقد ادبی و سبک

 .11ـ  31دورة اول، شمارة اول:  فصلنامة نقد ادبی،گرایی در نقد ادبی جدید، (، نسبی3131پاینده، حسین )

 .تبلیغات اسلامی :تهران ،ترجمۀ محسن سلیمانی ،تأملی درباب داستان (،3113) نسپراین، لار 

 تهران: سخن. شکنی در شعر مولوی،در سایة آفتاب؛ شعر فارسی و ساخت(، 3134پورنامداریان، تقی )

 مرکز.ترجمۀ پیام یزدانجو، تهران: فرهنگ اندیشة انتقادی از روشنگری تا پسامدرنیته، (، 3131پین، مایکل )

رسالۀ دکتری، تهران: دانشگاه تربیت  بررسی تصرفات مولانا در حکایات،(، 3131حیدرزادة سرود، حسن )

 مدرس. 

 تا.چاپِِ اول، تهران: بی منشأِ شخصیّت در ادبیات داستانی،(،  3113دخت )دقیقیان، شیرین

 میلانی، تهران: ویس. ترجمۀ فرنودی مهر و پروانۀ رؤیاها و رُشدِ شخصیت،(، 3113راسی، لارنس )

 تهران: نی. فرهنگ پسامدرن،(، 3111رشیدیان، عبدالکریم )

 ترجمۀ مهشید نونهالی، چاپ اول، تهران: گام نو. زمان و حکایت،(، 3131ریکور، پل )

 .71شمارة  فصلنامة هنر،های زمان در روایت )ترجمۀ ابوالفضل حری(، (، مؤلفه3131ریمون کنان، شلموت )

 چاپ سوم، تهران: علمی. سرِّ نی،(، 3133کوب، عبدالحسین )زرین

نشریة (، تحلیل عناصر داستانی در منظومۀ لیلی و مجنون، 3117بخش، سیدمحمد )مزمانی، محبوبه و الها

 .3ـ  14: 1، شمارة 1دورة  زیباشناسی ادبی،

 .پانویس :تهران ،موقر دخدادا ۀترجم ،نویسندگی خلاق هنر (، 3133) زیگلر، ایزابل

 تصحیحِِ رینولد نیکسون، هلند: لیدن. التصوف، اللمع فی(،  3133سراجِِ توسی، ابونصر )

 تهران: امیرکبیر. نویسی،فنِ داستان(،  3113سلیمانی، محسن )

 ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نی. شناسی،دَه پرسش از دیدگاه جامعه(، 3111) شارون، جوئل

، 1دورة  های ادبی قرآنی،نشریة پژوهش(، نقد و بررسی اقتباس از قرآن با نگاه بلاغی، 3111صباغی، علی )

 .31ـ  33: 1شمارة 

(، رابطۀ نیما با سعدی، براساسِِ نظریۀ اضطراب تأثیر هرولد بلوم،  3111الله و فرخی، سودابه ) طاهری، قدرت

 .71ـ  34: 1، شمارة 34سال  های ادبی،فصلنامة پژوهش
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الله؛ کتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه و  کرامات اولیاءق(، 3137حسن ) بن  الله الطبری الالکانی، ابوالقاسم هبه

 السعد الغامدی، جلد نهم(، ریاض: دارالطیبه.  بن تحقیق احمدالجماعه، 

های حدیقه،  ار روایت(، جایگاه سه عنصر گفتگو، کنش و پیرنگ و ساخت3131طغیانی، اسحاق و نجفی، زهره )

 .343ـ  331: 11، شمارة 3دورة  های ادبی،پژوهش

رُشدِ آموزشِ زبان و ادبِ مجله پردازی در حدیقۀ سنایی، (، شخصیّت و شخصیّت3133الله )عباسی، حجت

 .11ـ  11، شمارة بهار: 14دورة فارسی، 

 تهران: زوار. شرحِ مثنوی معنوی،(،  3131)الزمان  فروزانفر، بدیع

نشریة معَرفت ای اُصول تربیت اخلاقی و تربیت عرفانی، (، بررسی مقایسه3113فصیحیِِ راوندی، مهدی )

 .11ـ  71سال سوم، شمارة چهارم:  اخلاقی،

الزمان احمد عثمانی، تصحیحاتِ بدیع بنترجمۀ ابوعلی حسن رسالة قشیریه،(، 3133هوازن ) بن قشیری، عبدالکریم

 تهران: علمی و فرهنگی. فروزانفر،

ـ  331: 13 ، شمارة3 س نشریة نقد ادبی، شود،(، وقتی نویسنده متن می3111پور، سعید )کریمی، فرزاد و حسام
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 قرآنی،ـ  های ادبیپژوهش(، رویکرد قرآنی سنایی به قصیدة ابر فرخی سیستانی، 3111زاده، عبدالرضا )مدرس

 .13ـ  331سال سوم، شمارة دوم: 

 تهران: چشمه. دانشنامة نقدِ ادبی از اَفلاطون تا به امروز،(، 3111مقدادی، بهرام )

 ترجمۀ مهِران مُهاجر، تهران: آگه. های اَدبیِ معاصر،دانشنامة نظریه (،3131مکاریک، ایرنا )

 تصحیح سروش، تهران: علمی. مَثنوی معنوی،(، 3117محمد ) الدین محمدبنمولانا، جلال

 تهران: سخن. عناصر داستانی،(، 3113میرصادقی، جمال )

های داستان (، بررسی سیر تحَول تاریخی تصویرگری در بازآفرینی3111ناظمی، زهرا و ذکاوت، مسیح )

 .317ـ  141: ، شمارة اول3سال  مجلة مطالعات ادبیات کودک،سوسکه،  ‎خاله

 .31ـ  343 پژوهی ادبی:متنهای ابری، داستانی در رمان(، عناصر 3131اکبر و سپهوند، طاهره )عطرفی، علی
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